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 دقیقه  5/23مدت: 

القاسم    یاب  نای و نب  دنای س  یعل  یالله تعال   یو صل  نیالحمد لله رب العالم  می بسم الله الرحمن الرح  می الرج  طانیاعوذ بالله من الش 

 ف یفرجه الشر   یارواحنا فداه و عجل الله تعال  نیالارض   یالله ف  ةیبق  مایلاس  نیالمعصوم  نیالطاهر   نیبی آله الط  یمحمد و عل

 .نیاجمع عدائهما یو اللعنة الدائمة عل

ین بود که این روایاتی که ابحث در وجه رابع بود برای عدم ثبوت خیار مجلس در شخصین اعتباریین. حاصل وجه رابع 

ای «. چون چنین تغیی ماَ لَمْ یَفْتَرِقَا« یا »یَفْتَرِقَا حَتَّى  ها تقیید شده، تغیی شده به غایت »مثبت خیار مجلس هست در این

شود که ظهور پیدا کند در اطلاق و قهراً ظهور روایات، ظهور محرز و مسلمش جایی  در این روایات هست این مانع می

شود. مشمول این روایات نمی پذیر نیست پس  پذیر باشد. و چون در شخص اعتباری افتراق امکان است که این افتراق امکان 

تنقیح مناط و الغاء خصوصیت هم بخواهیم تعمیم بدهیم بگوییم  به ظهور روایت بخواهیم تمسک کنیم. اگر از راه    ر گاین ا

شود اما مناط در غیر مورد روایات هم وجود دارد. شارع خواسته برای متعاملین یک فرصتی بله، ظاهر روایت شامل نمی

ها بشود و قابل فک نباشد فلذا فرمود تا توی د که تا معامله کردند آن معامله بند به آنجور نباشاعطاء بفرماید که این

به مجلس هستید می ..توانید  فرق  بزنید. حالا  این   .هم  عنایتی، حالا  بدهد، یک  متعاملین یک فرصتی  به  این خواسته 

طرف آن اعتباری باشد، طرف آن حقیقی باشد یک حقیقی باشد چه شخص اعتباری باشد، چه یک  صمتعاملین چه شخ

ین امکان مدهیم که در نزد شارع هگویند اگر کسی این حرف هم بزند پاسخ این است که ما احتمال میکند. می فرقی نمی

طور که در بعض روایات ذکر شده خود تفرق کاشف از رضایت است.  که همان ین اتفرق دخالت داشته باشد. چرا؟ برای  

ها ها را و کاشف از رضایت آنکند رضایت آن تأکید می شوند، همین  شوند از هم جدا میَ بلند میوقتی بدون فسخ کردن  

هست و این در جایی این کاشف وجود دارد که امکان داشته باشد تفرق. جایی که امکان تفرق ندارد چنین کاشفی وجود  

 ای وجود ندارد. ندارد، چنین اماره 

 س: پس رضایت را با زبان باید ...

 ج: بله؟  

 س: ؟؟ 

 ج: کیا؟  
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 س: ... 

 اند.  بسته ج: اعتباری هستند آخه، زبان ندارند. زبان 

 ایی که ؟؟ هنه، آن س:

ای وجود ندارد ما گوییم. پس بنابراین در این موارد چون چنین اماره ج: نه، حالا ما داریم شخص اعتباری را داریم می

 شود.  دهیم فلذا باب تعدی منسد می احتمال می 

 س: ممثل ...

 ج: بله؟  

 گویم ممثل ...س: می

 ج: ممثل نه، ما ممثل را گفتیم خیار مجلس دارد.  

 س: نه، گفتیم ممثل ؟؟ 

 خواهیم بگوییم خودشان دارند یا ندارند؟  ج: نه، ما می

 س: ... 

جا  جا اگر شارع گفته چون یک اماره رضایت، اصلاً این ج: اصلاً محل رضایت معنا ندارد. رضایت بانک. اصلاً ... پس آن

ین نکته فارقه ما  اای وجود دارد. با وجود  ها معنا ندارد. این افتراقِ هم معنا ندارد. پس یک نکته فارقه رضایت و این 

به مناط تام    هست. با وجود این نکته فارقه قطع  جا همدست آوردیم، مناط در اینتوانیم بگوییم مناط را به طور میچه

ها. خب در مقام پاسخ از این وجه رابع یکی اشکال نقضی بود که کنیم تا بتوانیم تعدی کنیم. این است حرف آن پیدا نمی

تفاوت است. ما سه جور لسان داریم.  بیان شد، اشکال حلّی، اشکال حلّی این بود که این لسان روایات باب خیار مجلس م

نحو امر عدمی ذکر ت غایت به ا ایور ، در بعضی  »حَتَّى یَفْتَرِقَا«نحو امر وجودی ذکر شده،  در بعضی روایات این غایت به

شود ا« می إِذَا افتَْرَقَ« که » یَفْتَرِقَا فَإذَِا افْتَرَقَاالبَْیِّعَانِ باِلخِْیاَرِ مَا لَمْ  »  «، در بعض روایات جمعاً بینهما هست.ماَ لَمْ یَفْتَرِقَا »  شده

« این مجیب و مستشکل به وجه رابع  یَفْتَرِقَا  حَتیّ بَیِّعاَنِ باِلخِْیَارِ  الْ»  جایی که امر وجودی هست ین ... و در آن اامر وجودی.  

« ذیلش این  الْبیَِّعَانِ باِلخِْیاَرِشود به یک صدر و یک ذیل. صدرش این است که »گوید این روایات درحقیقت منحل می می

گوید که بیعان خیار دارند، این و این دوتا قضیه به هم ربطی ندارند. او دارد می  است که »افتراق یوجب سقوط الخیار«
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کند بر یک قضیه أخری  آن این باشند دلالت می   »حتََّى یَفْتَرِقَا« ین یک قضیه. ذیلش که  ا«،  »الْبَیِّعاَنِ بِالْخیَِارِمربوط به  

کند.  کند صدر را، دایره صدر را ضیق نمیشود. پس بنابراین این ذیل تقیید نمی است که افتراق موجب سقوط آن خیارِ می

طرفش  فق به حقیقی و اعتباری باشد، یک خواهد باشد. حقیقی باشد، اعتباری باشد، ملّگوید بیعان هر کی میصدر می

گوید اگر افتراقی حاصل شد افتراق هم موجب سقوط شود. ذیل هم میطرفش اعتباری باشد شامل می حقیقی باشد، یک 

شود مال خیلی خب؛ ذیل می  باشد. شود. حالا این ذیل فرض کنید که مال جایی باشد که افتراق امکان داشته  خیار می

شود. این مال آن طائفه ها را هم شامل میگوید خیار داری خب اطلاق دارد دیگه، آن که افتراق، اما صدر که می  یجایآن

 دانم خواندیم.  نمیکه ظاهراً این عبارتش را تا کجا  

 س: ... 

 ج: بله؟  

 ؛  «فلا إناطة للأولى بالثانیة س: »

، این یک قضیه است. این إناطة به دوم ندارد که »الْبَیِّعاَنِ بِالْخِیاَرِ«یعنی قضیه أولی که   ؛ «فلا إناطة للأولى بالثانیةج: بله »

ثانی هم که م افتراق خیار ساقط میوید ساقط میگی دومی تقییدش بکند. آن اطلاق بود.  با صورت  شود. شود خیار، 

در جایی که افتراق تصور ندارد مثل دو   ، «فی فرض عدم تصوّر الافتراق»  که إناطة ندارد و منوط نیست« یعنی این ذلک»

که یک ولیّ  ،«انطبق البائع والمشتری على شخص واحد   کما لوافتراق تصور ندارد؟ » مثل کجا که  شخص اعتباری »کما«

فمقتضى صدر الجملة ثبوت »  هایش علیه ی که خودش و یکی از مولّجا کند یا این خواهد جابه دو طفل، برای دو طفل می

که این حکم را مغیا این   ؛«وتغیی الافتراق لیس لغواً شود. »چون یک قضیه جدایی است. اطلاقش شاملش می  ،«الخیار له 

 « نیست.  لغوی  امر  این یک  افتراق،  به  فیها  کرده  یفرض  کثیرة  موارد  فی  للخیار  مسقطاً  الافتراق  یکون  أن  یوجب  لأنه 

آید. لی إناطه به جمله دوم ندارد. جمله دوم هم خب لغویتی از آن لازم نمی ه أو«. این جمله بعد که گفتیم جملالافتراق 

جاها هست. بنابراین مشکلی  که در بسیاری از موارد که متعاملین شخصیت حقیقیین هستند، خب افتراق در آنن بعد از ای

که  ای ندارد و حال این»لأنه یوجب« این تغیی لغو نیست. چرا؟ چون لغو در صورتی بود که هیچ فایده آید.  پیش نمی

است برای خیار در موارد فراوانی که فرض    مسقط   « »لأنه یوجب أن یکون الافتراقجا فایده در موارد کثیره دارد.  این

، « ولا یلزم من ذلک استمرار الخیار إلى الأبد فی ما لا یمکن فیه الافتراق گردد در آن موارد افتراق بین متعاقدین. خب » می
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شود، مثل متلاصقین شود که مسقط است. در آن مواردی که افتراق حاصل نمی پس در آن مواردی که افتراق حاصل می

جا، شما اگر بگویید خب این   جا خبشخصین اعتباریین، در اینجایی که یک نفر بایع و مشتری بوده، یا مثل  مثلاً، مثل آن 

الابد باقی بماند. جواب این است که نه،  جا، تغیی در این مورد نبود باید این خیار الی پس بنابراین وقتی غایت نبود در این

شود که خیار الی الابد، این، فقط این مسقط که عبارت باشد از افتراق وجود ندارد. اما مسقطات دیگر  این هم موجب نمی

با این إسقاط بکنند دیگه. راهش  توانند  گوید »مع إسقاط کافة الخیارات« خب میکند میممکن است. وقتی معامله می 

شود چه شود فلذا ببینید توی معاملاتی که انجام میکه میکه معامله کردند إسقاط خیار بکنند. ایناین است. یا بعد از این 

کنند. چون حق است. نویسند »مع إسقاط کافة الخیارات« خودشان إسقاط میها چه در جاهای دیگر میدر ثبت و این 

جور شد این خیار مجلس دیگه تا ابد باقی است. جور نیست که بگوییم آخ! اگر ایناین  نحق قابل إسقاط است. بنابرای 

بیاید إسقاط بکند. یعنی بیاید إعمال خیار دفعه می شان بلرزند. بگویند که ... یک همیشه هر کدام  بینی ممکن است این 

نگران است که نکند هر کدام از  ه. همیشه متزلزل است، همیشه دل دا نشدیم ککه از هم جبکند. ولو پنجاه سال بگذرد. ما  

نگران است نکند آن یکی فسخ کند معامله را، یک دلخوری از هم پیدا کردند یا یک چیزی پیدا شد یا دید متعاملین دل 

با یک  کار کنند؟  چهرشد کرده این معامله، بعد از ده سال بیاید إعمال خیار بکند. خب راه دارد. راهش هم این است که  

ها، افتراقی که مسقط خیار که افتراق در مورد آن« از این»ولا یلزم من ذلک  فرمایندبیان دیگری إسقاط خیار بکنند. می 

ید استمرار خیار تا أبد در جایی که ممکن نیست در او افتراق. چرا این لازم آمیها تصور ندارد، از این لازم ناست در آن 

های ید اما راهآنیست. این یکی نمیچون مسقط که منحصر در افتراق    .« المُسقط لیس منحصراً بالافتراق لأنَّ»  آید؟نمی

 دیگر وجود دارد.  

 س: ... 

 ج: ها؟  

 س: ... 

گوید آقا ممثل هر وقت معامله کردی  تواند این کار را بکند، هیأت مدیره می ج: شخص اعتباری هم ممثلش می 

 ی خیارات بکن. اسقاط کافه 

 س: ... 

 ج: چرا فایده ندارد؟ 

 س: ... 
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باشد ولی خیار دارند حالا این شخص  گوید خب صدر روایت شاملش  گوید می دارد می مستشکل  ،  ج: خب 

ها هم خیار مجلس دارند چه اشکالی دارد؟  تواند خیار مجلس دارند آن جا هم إعمال خیار، او می شود آن می

شان  گویند بانک فروخت، البیعان برای طور که قبلاً گفته شد، بایع می ها همان آنالبیعان که صادق است بر  

کند که این خیار مجلس برای ابد این همیشه معامله را متزلزل  صادق است خیار مجلس دارند منتها شبهه می 

شان بیاید مثلاً  فسخ کند، جواب این است که نه راه وجود دارد، همیشه در معرض این است که یکی نگه می 

تواند از اول بگوید من  میگویند بعد از ده روز، کنند یا می آیند اسقاط می که الی الابد نباشد، می دارد برای این 

طور مجلس باقی  تواند بگوید مثلاً تا ده روز، بعد از ده روز دیگر اسقاط کردم. همین اسقاط کافة الخیارات، می 

توانند اسقاط کنند، حالا  طور باقی است ولی می ها ممکن نیست همین ها چون افتراق در آن است دیگر، برای آن 

 کنیم، حق خودشان است دیگر خیارات. بگویی تا یک ماه، تا دو ماه، بعد از دو ماه ما اسقاط می

 س: ... 

 ج: نه لازم نیست هردو راضی باشند ... 

 س: ... 

گوید دهد می جا نداشته باشد، پول به او می جا ندارد خب یک جور نیست، حالا یک ج: پس راه دارد بالاخره این 

 درآمدی هم هست.کنم. یک راه قدر پول بده اسقاط می این 

 س: ... 

هایی وجود  یک راه   اش همین جاست.ریش   جور نیست که شما بگویید این شود یک مواردی، پس این ج: می 

 شود. ها می دارد. یا راه رفاقت وجود دارد یا فلان است، این 

« که قید عدمی دارد  الطائفة الثانیة  في  وی أولی که قید وجودی داشت. » خب این هم پس این راجع به طایفه 

فالمطلب أوضح؛ لأنَّ عدم  » عدمیاً  قیداً  الافتراق  فیها  یكون  در  یق« می له ثلاثة مصاد   الافتراق التي  فرمایند 

وجود ندارد و صدر    اناطهتر است که  جایی که وجودی هست مطلب واضح جایی که عدمی هست از آن آن

تواند داشته  گویند که سه مصداق می شود. حالا توضیح ذلک این است که چون عدم افتراق می منوط ذیل نمی 

كما في الفروض   ممكناً،  عدم الافتراق بنحو السلب المحمولي في المواضع التي یكون فیها الافتراق  باشد »الاول: 

محمولی باشد، سلب محمولی یعنی چی؟ یعنی موضوع که افتراق باشد ممکن  « افتراق بنحو سلب  المتعارفة.

ی  که اجتماعی وجود دارد که مقدمه است ولی افتراق حاصل نشده. دو: باز بنحو سلب محمولی باشد به این 

جا هم باز بنحو سلب محمولی است موضوع وجود دارد.  افتراق وجود اجتماع است ولی متلاصقین هستند، این 

، اجتماعی نیست تا افتراقی در آن فرض بشود.  سوم این است که اصلاً بنحو سالبه به انتفاء موضوع است 

« در محمولی یعنی موضوع محقق است، اجتماع محقق است ولی  الافتراق بنحو السلب المحمولي  عدم»الثانی:  

عدم الافتراق بنحو السلب   :. الثالث عدم إمكان الافتراق كالمتلاصقین مع افتراق که محمول است محقق نیست »

« که شخص اعتباری باشد، اصلاً  كما في محل البحث   الافتراقالموضوعي، أي لااجتماع من أصل لیتحقق  

  وجه للقول بأنَّ هذه الطائفة لا تشمل الفرض الثالث؛ حتى لو قلنا إن    فلااجتماعی نیست که بعد افتراق باشد. »

تواند داشته باشد  « خب وقتی عدم الافتراق این سه فرض می الأولى مختصة بغیر هذا المورد هذا.  الطائفة   ظاهر

ی ثانیه آمده  ذکر شده است هر سه  تواند محقق بشود پس بنابراین این عدم افتراق که در طایفه به سه حالت می 

چون  گرفت  گیرد. حالا ولو آن اولی »حتی یفترقا« بود آن »حتی یفترقا« آن مورد سوم را نمی حالت را می 

گوید »ما لم یفترقا«، ما لم یفترقا که صورت سوم را  شد، اما در آن روایتی که می جا یفترقایی پیدا نمی آن

فرماید ی به انتفاء موضوع، پس کلام در این طایفه اوضح است از آن قبلی. در آن قبلیِ می گیرد بنحو سالبه می

 ....  ها خیار دارند »حتی یفترقا« که این 
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 س: .... 

 ج: حالا تا ببینیم. 

جوری گرفته بود خیار دارند »حتی یفترقا« پس مسقط خیار را افتراق قرار داده بود،  »حتی یفترقا« او این 

شد که خب در مورد متلاصقین که افتراق ممکن نیست، در مورد شخص اعتباری که  جا گفته می وقت آن آن

طور خیار ادامه دارد. اما این  گیرد باید بگوییم که همین افتراق ممکن نیست، پس بنابراین این صورت را نمی 

شود؟ دو صورت را بنحو سالبه  روایتی که فرموده »ما لم یفترقا« ما لم یفترقا صورت سوم را هم شامل می 

شود پس هرسه صورت را شامل  ی موضوع شامل می شود، سوم را بنحو سالبه به انتفاء محمول شامل می 

« حتی اگر ما  قلنا  لو  حتى   الثالث؛  الفرض   تشمل  لا  الطائفة  هذه  بأنَّ   للقول  وجه  فلا» شود این اوضح است.  می

جا  « مختص به غیر این مورد است، این را بگوییم که بگوییم سومی را آن الأولى  الطائفة   ظاهر   إن  بگوییم »

شود  جا که افتراق حاصل بشود، این سوم افتراق در آن حاصل نمی شود چون حتی یفترقا یعنی آن شامل نمی 

«  ها ناظرة إلى مطلب واحد أن یقال: إنَّ أدلة خیار المجلس جمیعِ   إلاچون اجتماعی اصلاً نبوده. »هذا ای خذ هذا  

الثانیة    الطائفةفنحمل    توانیم خبر قرار بدهیم یا تأکید روی آن باشد »ناظرة الی مطلب واحد  یا »جمیعهُا« هم می 

« اگر کسی  الطائفة الثانیة أعم.  مفاد مل أیضاً أن یكون  یحت  لكن هذا غیر محرز، و  أیضاً على غیر هذا المورد، و

جا معنا  گیرد، افتراق در آن ی أولی که مسلم است فرض سوم را نمی جوری بگوید بگوید این طایفه بیاید این 

که ظاهر  ی این گیرد اما به ملاحظه ی ثانیه خب بدواً که نگاه به آن بکنیم بله صورت سوم را می ندارد. طایفه 

ی این روایات کنند، یک چیز را دارند همه این است که تمام این روایات از یک امر وحدانی دارند حکایت می 

شود مضیق است این  گویند پس چون در روایت أولی آن چیزی که گفته می گویند. وقتی یک چیز دارند می می

که یک مطلب ی این لی به قرینه شود که در روایت ثانیه هم ولو صلاحیت ذاتی برای عمومیت دارد وقرینه می 

که گفته  خواهد بگوید. »الا ان یقال« مگر این فهمیم که این دومی هم همان را می کنند می را دارند افاده می 

بیان می بشود که خیار مجلس همه  قانون را دارند  به یک مطلب هستند یک  ناظر  ی  کنند فتحمل طایفه شان 

ای که خودش فی ذاته عموم دارد ایضاً علی غیر این مورد سوم. ولکن مگر کسی این حرف را بزند ولی  ثانیه 

این حرف هم درست نیست »و لکن هذا غیر محرز و یحتمل ایضا ان یکون مفاد الطائفة الثانیة اعم« این  

ی این روایات یک مطلب به تمام ثغوره؟؟؟ و صوره بگویند، بله به  مطلب غیر محرز است که بخواهند همه 

گویند درست است، اما همه خیار مجلس را با تمام خصوصیات و تمام افراد که همه خیار مجلس می   این معنا 

گیرد، سومی به یک  خواهند بگویند؟ نه، آن اولی با یک بیانی گفته شده که دو مورد را می و تمام شقوق می 

گیرد. مثلاً هی روایاتی داریم اکرم الفقهاء اکرم الفقهاء، یک روایت داریم اکرم  بیانی گفته شده که بیشتر می

آمد گفت که اکرم العالم، خب چه اشکالی  المثلاً فرض کنید مفسرین اکرم المفسرین. حالا اگر یک روایتی دیگر  

ها راجع به کسانی گفتند که بالاخره علوم اسلامی است بنابراین این اکرم العالم  گوییم که چون آن دارد؟ می 

دان  دان بود یک کسی ریاضی شود، اگر یک کسی  فیزیک ها را شامل نمی ر اسلامی دیگر این هم همان است، غی 

ها است که اکرام  ی این که بالاخره این سیاق همه شود؟ چرا. بله در این بود یکی مثلاً فیلسوف بود را شامل نمی 

خواهد بگوید نه »و لکن  که بتمام صوره و خصوصیات همه میخواهد بگوید درست است، اما این عالم را می 

که مطلب واحد و ناظر به مطلب واحد بشود غیر محتمل است این یعنی محرز نیست و  هذا غیر محرز« این 

علیه    الخلاصة، یمكن أن یكون الإمام  وی ثانیه اعم باشد که سه صورت را بگیرد » محتمل است که مفاد طایفه 

خواهند  ی أولی را می جا تعدد متبایعین در طایفه الاولی« آن   الطائفة  ناظراً إلى فرض تعد د المتبایعین في  السلام

هنا یتضح حال    من ی ثانیه. »و  که یکی باشد و متعدد نباشد در طایفه بگویند »و الی الاعم« از تعدد و این 

ی ثالثه هم روشن  که گفتیم حال طایفه « از این حوالالأالطائفة الثالثة؛ لأنه لا دلیل على اتحاد المطلب في جمیع 
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گیرد، آن ذیلش فاذا الفترقا  خب در صدرش که مثلاً ما لم یفترقا هرجا صورت را می  ،کرده  بینهماشد ولو جمع  

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.   متعرض دو صورت از آن سه صورت شده و لا بأس به.

   پایان.


